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روزی که دختر و پسر جوان به اداره آگاهی مشهد آمدند تا 
پیگیر سرنوشت مادرشان شوند، هرگز تصور نمی‌کردند با 
گذشت 20سال از ماجرا راز این جنایت برملا شود. یکی از آنها 
در تحقیقات گفت: سال 74 زمانی که مادرم از پدرم جدا شد، 
با مردی به نام بهزاد ازدواج کرد. آن زمان او 29 سال داشت و 
پدرم حضانت ما را به عهده گرفته‌بود و برای همین ما مادرم 

را خیلی نمی‌دیدیم و از او خبری نداشتیم.
او ادامـــــه داد: آن‌طـــــور کـــــه از فامیـــــل شـــــنیدیم، مـــــادرم 
همســـــر دوم بهـــــزاد می‌شـــــود و همســـــر اول او خیلـــــی زود 
از ماجـــــرای ازدواج دوم و هـــــوو بـــــا خبـــــر می‌شـــــود. همیـــــن 
 مســـــاله باعـــــث می‌شـــــود کـــــه ســـــر ناســـــازگاری بـــــرآورد. 
بهـــــزاد کـــــه از ایـــــن ماجـــــرا بـــــه تنـــــگ آمده‌بـــــود، مـــــادرم را کـــــه 
صاحـــــب فرزنـــــد پســـــری شـــــده‌بود بـــــا خـــــود برمـــــی دارد و بـــــه 
یکـــــی از شـــــهرهای اطـــــراف ســـــبزوار می‌بـــــرد امـــــا بعـــــد از آن 

ــود. ــ ــری نمی‌شـ ــ ــادرم خبـ ــ از مـ

 شکایت قدیمی
پسر در ادامه گفت: مادرم بزرگم با ناپدید شدن مادرم لیلا 
سراغ شوهرش می‌رود و حتی از او شکایت هم می‌کند اما 

بهزاد مدعی می‌شود مادرم رفتارها و کارهای عجیبی انجام 
می‌داد که باعث ریختن آبروی آنها بین همسایه‌ها شده‌بود 
و در نهایت هم لیلا تصمیم می‌گیرد به مشهد برگردد و شوهر 
دومش را ترک کند. بهزاد هم که از دست مادرم شاکی بود و 
به گفته خودش دل خوشی از او نداشت، اجازه می‌دهد او 
آنجا را ترک کند. بعد از آن مادرم همراه برادر شش‌ماهه‌ام 
ســوار بر اتوبوس می‌شود و به مشهد می‌آیند. بهزاد هم 
چون در گاوداری مشغول به کار شده‌بود، همان‌جا می‌ماند 

 رازگشایی از جنایت 20ساله
 افشای راز مرد میانسال که 20 سال قبل همسر و فرزندش را به قتل رسانده‌بود 

گاهی است گاهان پلیس آ خاطره یکی از کارآ

خاطره جنایی

و از سرنوشت مادرم بعد از این بی‌خبر بوده‌است. 
آن  که تحقیقات در  اظهارات بهزاد منجر می‌شود 
زمــان ادامــه پیدا نکند و ما همچنان از سرنوشت 
مـــادرمـــان بی‌خبر هستیم. بــا گــذشــت ســال‌هــا و 
پیگیری‌های مداوم، تصمیم گرفتیم از پلیس برای 
ــرادرمــان کــه الان باید 20 سال  پیدا کــردن مــادر و ب

داشته‌باشد، کمک بگیریم.

 تناقض گویی‌های 20ساله
، پرونده ناپدید شدن زن  با شکایت خواهر و بــرادر
جــوان و نــوزادش بار دیگر روی میز کارآگاهان قرار 
گویی‌هایی  تناقض  پــرونــده  بــازخــوانــی  گــرفــت. در 
بدست آمد که نشان می‌داد بهزاد واقعیت را بیان 

نکرده‌است.
در حالی که مدارکی بدست آمد که به نظر می‌رسید 
بهزاد در ماجرای ناپدید شدن لیلا و نوزادش نقش 
این  در  پرداختیم.  بهزاد  به استعلام سوابق  دارد، 
ــم کــه نقش مرد  ــ آوردی مــیــان سرنخی را بــه‌دســت 

میانسال در این ماجرا را قوت بخشید.
ــال قــبــل مــدعــی شـــده‌بـــود از  ــ ــه بــهــزاد 20سـ ــ بــا آن‌ک
آنها بی‌خبر است اما سال 94 بهزاد به  سرنوشت 
ثبت احوال مشهد مراجعه کرده و مدعی شده‌بود 
نوزاد شش ماهه‌اش 20 سال قبل به صورت ناگهانی 
ــت. حتی بــرای اثــبــات ایــن ادعایش  فــوت کــرده‌اس
دو شاهد نیز به ثبت احــوال به معرفی کرده‌بود تا 
ادعایش را ثابت کند. او برای گرفتن معافی پسرش 
از همسر اولش چنین ادعایی را به ثبت احوال ارائه 

کرده تا بتواند معافی او را بگیرد.

 سرنخی برای پرونده قدیمی
ــرای مــرگ نــوزاد  همین درخــواســت و ادعـــای او بـ
شش‌ماهه، مهم‌ترین سرنخی بود که در اختیارمان 
قرار گرفت،چراکه بهزاد سال‌ها قبل اعلام کرده‌بود 
همسرش با فرزندش او را ترک کرده و بعد از سال‌ها 

ح کرده‌بود. ادعای مرگ ناگهانی نوزاد را مطر
در ادامه بررسی‌ها ،سرنخ‌های دیگری نیز پیدا کردیم. 
ح  بــه‌دلــیــل ضــرب‌وجــر از همسرش  لیلا ســال 75 
شکایت کرده‌ و مدعی شده‌بود او و بچه‌اش امنیت 

جانی ندارند. زمانی که این مدارک و شواهد را کنار هم 
قراردادیم، باتوجه به این‌که 20سال از ناپدید شدن 
از طرفی هیچ  زن جــوان و فــرزنــدش گذشته‌بود و 
هویتی از آنها در ثبت‌احوال در دست نبود، احتمال 

ح شد. قتل آنها مطر
از طرفی با کنار هم قرار دادن سرنخ‌هایی که به‌دست 
ح  مطر بــهــزاد  توسط  قتل‌ها  فرضیه  آورده‌بـــودیـــم، 
شد. برای روشن شدن این موضوع و رازگشایی از 
سرنوشت لیلا و فرزندش، تحقیقات از بهزاد را پس 

از 20سال آغاز کردیم.

 اظهارات عجیب
بهزاد در تحقیقات مدعی بــود چــون به لیلا شک 
داشته و باهم اختلاف داشتند، هرگز سراغ همسر 
دومش نرفته و پیگیر او و فرزندش نبوده‌است. 
از بهزاد در مــورد معافیت پسر بزرگش  زمانی که 
و ادعـــای او درخــصــوص مــرگ نـــوزادش در 20ســال 
قبل سوال کردند، مرد میانسال که بسیار شوکه 
اگر  ایمان تک‌فرزند بود و  شده‌بود، گفت: پسرم، 
ثابت می‌شد، می‌توانستم معافیت  این موضوع 
او را بگیرم اما مشکلم این بود که از همسر دومم 
پسری داشتم. وجود آن پسر که هیچ اطلاعی از او 
معافیت  نتواند  پسرم  شده‌بود  باعث  نداشتم، 
ح کردم. بگیرد به همین دلیل چنین اظهاراتی را مطر

 اعتراف به قتل‌ها
بهزاد که انکار را بی‌نتیجه می‌دید و با مدارک پلیسی 
مواجه شده‌بود، درنهایت راز جنایات 20ساله را برملا 
کرد. او گفت: به لیلا شک کرده‌بودم و همسایه‌ها نیز 
از این شک سوءاستفاده می‌کردند و ما را که غریب 
ــدام پشت ســرمــان حــرف مــی‌زدنــد. دیــده‌بــودنــد، م

حرف‌ها و شک خــودم باعث شده‌بود دائــم با لیلا 
درگیر شوم و باهم جروبحث کنیم. روز حادثه سر 
همین موارد باهم دعوایمان شد و از روی عصبانیت 
بی‌حال  لیلا  زدم.  او  ســـروصـــورت  بــه  مشت  چند 
روی زمین افتاد و سراغش که رفتم، دیــدم نفس 
آن لحظه به‌قدری خشم داشتم که  امــا  نمی‌کشد 
بازهم سر او را چند بار به دیوار کوبیدم تا از مرگش 

مطمئن شوم.
متهم میانسال ادامه داد: وقتی لیلا را کتک می‌زدم 
دومرتبه او روی پسرم که شش ماه بیشتر نداشت، 
افتاد. بچه بی‌تابی می‌کرد و من هم عصبانی بودم. به 
همین دلیل به شکم او ضربه‌ای زدم. کتک‌های من 
مرگ همسر و پسرم را رقم زد و اجسادشان را داخل 

کیسه‌زباله گذاشتم و داخل سطل زباله انداختم.
گــرچــه متهم بــه قــتــل، انــگــیــزه‌اش را بـــرای دو قتل 
ایــن‌طــور بیان کــرد امــا دختر و پسر مقتول مدعی 
بودند مادرشان طلا و جواهر زیادی داشته و احتمال 
می‌دادند بهزاد باانگیزه سرقت طلاها او را به قتل 

رسانده‌است.
خ‌داده‌بود،  با اعتراف بهزاد، راز دو قتل که 20سال قبل ر
با پیگیری‌های پلیسی برملا شد و رسیدگی به پرونده 

در دستور کار قضات قرار گرفت.


